
  
  
  
  

  *ينظامالاسرار  هاي آن در مخزن ونهگ كاربرد و تمثيل
    

  1هاله اژدرنژاد
  فارسي دانشجوي دكتري زبان و ادبيات

  ايران - دهاقان واحد ،اسلامي دانشگاه آزاد 
  2 هااحمدرضا يلمه

  ادبيات فارسياستاد زبان و 
  ايران - دهاقانواحد  ،اسلاميدانشگاه آزاد  

  
  چكيده

جهت ارزشمند  و از آنتمثيل يكي از انواع مهم ادبي است كه از ديرباز، مورد توجه سخنوران بوده 
هاي متمادي و بخشي از فرهنگ و هويت يك ملت  در طي قرن ها آنافكار و انديشه  ةاست كه نتيج

بزار و او داستاني تمثيل انواع تحليلي انجام شده است،  -در پژوهش حاضر كه به روش توصيفي. است
در اين پژوهش پس از استخراج انواع . نظامي بررسي شده است الاسرار مخزن عناصر كاربرد آن در

 پارابلاين بررسي نشان داده، در مخزن الاسرار،  ةنتيج. م شده استيترسنيز تمثيل، نمودار بسامدي 
و نظامي از اسطورة ملي، تلميحات تاريخي و مذهبي و  باشد مي داستاني پركاربردترين نوع تمثيل

  .حيوانات براي بيان تمثيلات خود سود جسته است
  ي گنجوي، پارابل، اگزمپلوم، فابلالاسرار، نظام مخزنتمثيل،  :يكليدن اگ واژه

  
  23/1/1395: تاريخ پذيرش    17/10/1394: تاريخ دريافت* 

  h_ajdarnejad@yahoo.com :پست الكترونيكي نويسنده مسؤول

نامة تحقيقات تعليمي و غنايي زبان و ادب فارسيفصل
 دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد بوشهر

  1395بهار ـ  مبيست و هفت: شماره پياپي
138تا  119از صفحة   
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  مقدمه
اين . اي طولاني دارد سابقهتمثيل از اركان ارزشمند زبان و ادب فارسي است و كاربرد آن 

اي نهفته است كه به گوينده اين  كه در بن هر تمثيلي، تشبيه يا استعارهنكته را بايد دانست 
د و به تبع آن، ماندگاري دهد تا از رهگذر آن به سهولت مقصود خويش را بيان كن امكان را مي

  .آن در ذهن خواننده افزون شود
آنجا كه . بخش قابل توجهي از آيات قرآن به تمثيل و انواع آن، اختصاص يافته است

للنَّاسِ وما و تلكْ الأَْمثَالُ نَضرْبِها «و  1»الأَْمثَالُ نَضرْبِها للنَّاسِ لعَلَّهم يتَفكََّروُنَ و تلكْ« :فرمايد مي
  خداوند متعال در تمام كـتب آسـماني .3»و يضرْبِ اللَّه الأَْمثَالَ للنَّاسِ«و  2»يعقلُها إِلَّا العْالمونَ
ر رترين روش در تفكرّ و تذكّثّمؤداشته و آن را   خاصي  كريم، به تمثيل توجه  خصوصاً در قرآن

تمثيل اعمال كافران به  :فراوانى ذكر شده است از جملههاى  در قرآن كريم تمثيل. داند مي
؛ )261/بقره. (؛ تمثيل براى انفاق در راه خدا به دانه پر بركت)18/ابراهيم. (خاكستر در برابر باد

؛ )20/حديد. (؛ تمثيل زندگانى دنيا به بازى و سرگرمى)5/جمعه. (تمثيل عالم بى عمل به حيوان
. هاى خشك؛ تشبيه منافقان به چوب)7/رعد. (و كف روى آبتمثيل حق و باطل به آب زلال 

هاي  نه تنها جنبههاي قرآني  تمثيل ).55/انفال. (؛ تمثيل افراد بى ايمان به چهارپايان)4/منافقون(
اعجاز آن را نيز  ةهاي ادبي، بلاغي و در واقع جنب اخلاقي و تربيتي دارند؛ بلكه زيباترين جلوه

حت و بلاغت قرآن هاي قرآن را نهايت فصا خي از دانشمندان، تمثيلبر. گذارند به نمايش مي
هاي  ترين حقايق را در قالب تمثيل ترين و پيچيده عظيمكه قرآن توانسته است، اند؛ چرا دانسته

و متنوع  بزرگهاي كوچك و  آثار ادبي تمثيل در .فهم به خوانندگان عرضه كند ساده و همه
مثنوي  از جمله در. هاست ترين ويژگي آن كنندگي از مهم اهبسياري آمده است كه تنبه و آگ

 تمثيل ركن مهم ،المعاد سنايي و آثار بسيار ديگر الطير عطار، سيرالعباد الي مولوي، منطق
  .پردازي است قصه

                                                            
  21، آية سورة حشر. 1
  43سورة عنكبوت، آية . 2
  35سورة نور، آية . 3
  



 121 هاي آن در مخزن الاسرار نظامي                                                                              تمثيل و كاربرد گونه

ي از عوامل پر جاذبه كه نقش بسيار مهمي در انتقال اهميت اين موضوع در آن است كه يك
تعاليم و مفاهيم دارد، تمثيلات و تشبيهات است كه در هر كشوري بخشي از فرهنگ و ادبيات 

 وداستاني  پژوهش به هدف بررسي تمثيل اين). 64: 1383اسعدي، ( دهد ميآن را تشكيل 
هاي زير  به پرسشتا الاسرار نظامي انجام شده است و نگارندگان برآنند  هاي آن در مخزن گونه

  :پاسخ دهند
 به كار رفته در مخزن الاسرار كدامند؟داستاني هاي  تمثيل هاي گونه -1

 در اين اثر بيشترين بسامد را دارد؟داستاني تمثيل  گونةكدام  -2

  و كدام بالاترين بسامد را دارد؟ كند مينظامي از چه ابزاري در تمثيل استفاده  -3
  :و فرضيات زير را اثبات نمايند

 .پارابل پركاربردترين نوع تمثيل داستاني در مخزن الاسرار است -1

  .نمايد ميتلميحات مذهبي بيشترين استفاده را از در ارائة تمثيلات داستاني نظامي  -2
  

  پيشينة تحقيقمروري بر 
ها اشاره  ست كه به برخي از آنتمثيل صورت گرفته اهاي متعددي در زمينة  تاكنون پژوهش

  :شود مي
در » هاي ششم و هفتم در سده) نمايشي(ادبيات تمثيلي «نامة صفر احمديان با عنوان  پايان

نقش تمثيل در «: ماه نظري، تحت عنوان  ةمقالدانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي، 
گرايي فلسفي  تمثيل« فرزاد قائمي با عنوان  مقالة ادبي،فنون  در مجلة» هاي مثنوي معنويداستان

در فصلنامة تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه آزاد » و پيوند آن با ادبيات تمثيلي مولانا در مثنوي
در تمثيل «احمد ابومحبوب در مجلة رشد آموزش و پرورش تحت عنوان   ةمقالاسلامي مشهد، 
نالد و كورن فوردا با ترجمة صدرالدين ميرزايي در فرانسيس مك دو ة، مقال»و ارسال المثل

  ةهمچنين مقال. »»مثل افلاطون«معروف به  ،غار ةتمثيل افلاطون دربار«با عنوان  ،گوهر  ةمجل
رشد آموزش زبان و ادب   ةدر مجلنوشتة وحيد باقرزاده خالصي » دمنهتمثيل و كليله و «

هنر به به قلم صابر امامي كه در كتاب ماه » ها ها و شباهت فاوتت -نماد و تمثيل« ة، مقالفارسي
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  .چاپ رسيده است
  

  روش تحقيق
 هاي تحقيق با روش مطالعة گردآوري داده .تحليلي است-توصيفي نوع روش تحقيق

برداري و تجزيه و تحليل اطلاعات و  ابزار گردآوري اطلاعات فيش. اي انجام شده كتابخانه
آنها بر اساس كيفي و كمي صورت گرفته و در پايان جدول و نمودار  تحقيقدر اين  ها داده

 .رسم شده است

  
  تحقيقچارچوب نظري 

  تمثيلپيشينة 
» مثل آوردن و تشبيه كردن چيزى به چيزى ديگر«از نظر لغوى معادل  تمثيلدهخدا به نظر 

دربارة تمثيل وجود هاي مختلفي  در علم بلاغت ديدگاه ).واژه در زير :1377دهخدا، (است 
  :دارد كه عبارتند از

  :استجزو استعاره تمثيل  -1
الا آن كه اين نوع  ،در المعجم فى معايير اشعار العجم تمثيل از جمله استعارات است

لفظى چند كه . كند اشارتى اي معنياستعارتى است به طريق مثال چون شاعر خواهد كه به 
يى ديگر كند بيارد و آن را مثال معنى مقصود سازد و از معنى خويش بدان مثال  دلالت بر معنى

دان كشند و  وليك زين به نگيناند  زمرد و گيه هر دو همرنگ: چنانكه ازرقى گفته است .زند
تمثيل هـم از «واعظ كاشفي هم بر اين عقيده است كه  .)197 :1369رازى،(زان به جوال 

تمثيل در لغت باز . گردد ا آنكه اين استعارت بر طريق مثال مذكور ميجملـة اسـتعارات است الّ
» ...نمودن صورت مثال است و در اصطلاح، ايراد معنـي مقصود است به طريق مثل و

  .)105: 1369كاشفي،(
  :استتشبيه از  اي شاخه تمثيل -2

عنوان تمثيل است،  ةتشبيهى كه بيشتر شايست«: گويد باره مى عبدالقاهر جرجانى در اين
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چنانكه تشبيه هر قدر به . شود نميتشبيهى است كه جز در كلام و يك جمله يا بيشتر گنجانده 
؛ نقل از 770بدوى طبانه، البيان،(» عقلى بودن نزديكتر شده باشد، جمله بيشتر خواهد بود

  .)67: 1350شفيعي كدكني، 
در آن به هيئتي باشد وجه شبه  تشبيه تمثيلي، تشبيهي است كه«بنابر اعتقاد سكّاكي 

؛ نقل از شفيعي كدكني، سكّاكي(» ...ـي، خواه عقلي باشد و خواه اعتباري صرف غيرحقيقـ
اى از تشبيه است و به همين دليل در  تمثيل شاخه«: و شفيعى كدكنى معتقد است) 67: 1350

همچنين  .)68: 1350شفيعي كدكني، ( »شود وان تشبيه تمثيلى فراوان ديده مىكتب بلاغى عن
خاص خود را معتقد است كه اين شاخه از صور خيال شاعرانه، در ادب فارسى، تكامل و اوج 

هاى بعد از قرن هفتم و بخصوص در شعر شاعران اسلوب هندى، طى خواهد  در شعر دوره
  .كرد
  :تمثيل، مثَل يا شبيه مثَل است -3

اى كه  كه عبارت نظم يا نثر را به جمله آن است«تمثيل الدين همايى دربارة  جلالديدگاه 
موجب آرايش  جا نه است بيارايند، و اين صنعت همهمثل يا شبيه مثل و متضمن مطلبى حكيما

به و در نظم يا نثر و خطا» مثل«دن يك شود و گاه باشد كه آور و تقويت بنية سخن مى
، بيش از چندين بيت منظوم و چند سخنرانى، اثرش در پروراندن مقصود جلب توجه شنونده

  ).299: 1370همايي، (» صفحه مقاله و رساله باشد
  :استبا تشبيه مترادف تمثيل  -4

ابن اثير، ( .او تمثيل را هم معني و مترادف با تشبيه دانسته است .ابن اثير از اين دسته است
1379 :12(.  

شود، همان معنايي  بيان مي ، روايتي كه در لايه ظاهريموارددر همة  البته بايد گفت كه
توان  پس مي. اين معنا در لايه ديگر، ناگفته و پنهان است. نيست كه راوي قصد دارد القاء كند

. ناميد و ارزش تمثيل و در واقع بنياد آن در همين لايه قرار دارد» حقيقي«لايه دوم را داستان 
تواند  اهري روايت، همان قدر ميزيرا لايه ظ ؛خواهد كشف لايه دوم البته زيركي و خبرگي مي

  .)368 :1374كيبل و ويلر، ( كننده معنا باشد كه آشكاركننده آن پنهان
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  علل مقبوليت تمثيل
توان موارد زير را ذكر  مي شود ميها به تمثيل  ترين عواملي كه سبب علاقة انسان از مهم

  :نمود
ساختاري داستاني دارد و علاقه به داستان در نـهاد بـشر امـري فطري  معمولاًتمثيل  -1
در قصه  شمارند، اي را كه محققان براي امور فطري بر مي زيرا تمامي چهار ويژگي عمده است؛

 :ها بـه طور خلاصه عبارتند از اين ويـژگي .شود مي  ديـده  و داستان

 نوع انسانند خاص 

 زماني و مكاني وسيع  ي همگاني هستند با گستره 

 تغييرناپذيرند 

 و علاقه محصول يادگيري نيست  ايـن گـرايش  
ها  در تمام زمان يعني پير و جوان، غني و فقير، ها در قـصه آشـكار اسـت؛ ويژگي  تمامي اين

بنا به عللي دچار   است  ممكن  مـانند سـاير امور فطري  شك مندند و بي علاقه  ها به قصه و مكان
 .اما هرگز از بـين نـخواهد رفت ؛و سستي شود ضعف

زيرا سرشت  كاهد؛ و گزندگي پند مي  از تلخي تمثيل بـا بياني غير مستقيم و كنايي، -2
 .است  ناخرسند شـود،  آماج تيرهاي پند واقع  كه آدمي از اين

تر باعث  شود و كم موجز ارائه مي  مـعاني انبوه در قالب تمثيل به شكلي معمولاً -3
 .گردد مخاطب مي  تگي و ملالتخس

بدين  ها فرآيندي دو جانبه دارد؛ چون ساير آرايه ترين نكته آن اسـت كـه تـمثيل، مهم -4
 ةگيرد و بـاقي را بـه عهد از انتقال پيام را به عهده مـي  تمثيلي نيمي  بياني  با  گونه كه گوينده

 تشبيه مـركّب،  اين ةهاي مفقود قهبراي يافتن حل  گذارد و كندوكاو ذهني شنونده و مخاطب مي
 .گردد سبب ايـجاد التذاذ ادبي مي

تمثيل به زباني « .اشتراك است ةو نقط  تسامح ةمروج روحي  بشري  فرهنگ  تمثيل در -5
  هر .شود مي  بشري  هاي مشترك نزديك و گزارشگر احـساسات و تـجربه  مشترك و جهاني

  سهيم و شريك  كند و خود را در آن خـود را بـا آن مقايسه مي ةبا شنيدن آن شرايط ويـژ  كس
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  .)58: 1383ملايي، ( »يابد مي
  

  الاسرار مخزن
اين منظومه . هاست ترين آن الاسرار، اولين و كوتاه ة نظامي پنج منظومه دارد كه مخزنخمس
و برخي از ) مفتعلن مفتعلن فاعلان(است كه در بحر سريع مطوي موقوف  بيت 2288شامل 

اين منظومه «نظامي . دنا سروده شده) مفتعلن فاعلنمفتعلن (بيتها در بحر سريع مطوي مكشوف 
، از ملوك منگوجكيان مسجل كرده بن اسحاق را به نام ملك فخرالدين بهرامشاه بن داوود

نظامي است و اين   ترين منظومه دشوار» الاسرار مخزن« .)25-24: 1370برات زنجاني، ( »است
الاسرار را  مخزن .شود ديده مي -ستايش خداوند و پيامبر -دشواري بيش از همه در مقدمه آن،

  :توان به سه بخش متمايز تقسيم كـرد مي
در بخـش نخـست، شـاعر بـه ستايش خداوند و نعت پيامبر اكرم و مدح بهرامشاه 

موضوعات اين بخش بيـشتر براساس اعتقادات كلامي شاعر بيـان شـده و ايـن . ازدپرد مي
  .مـتن گرديـده اسـت امـر، سـبب ايجـاد فـضايي دينـي در
گويد و ثمرة  آمـوزي دل سـخن مي هـاي خـويش و ادب در بخـش دوم، نظـامي از خلـوت

  .كنـد ها را كه شـهودي عرفـاني اسـت، بيـان مـي اين خلوت
الاسرار، شامل حكايات كوتاه تمثيلي است كه شاعر در خلال اين  بخـش سـوم مخزن

  .)308: 1393طغياني و نجفي، (پردازد  حكايات به انـدرز و موعظه مي
  

  الاسرار نظامي در مخزنداستاني هاي تمثيل  گونه
خوانندگان به الاسرار تمثيل است كه به خاطر افزوني  در مخزنهاي هنري  يكي از شيوه

ورزد و تعداد ابيات  گاه نظامي در اين زمينه افراط ميالبته  .صورت مثل سائر درآمده است
هاي  البته اين موضوع بيشتر در منظومه .شود يك موضوع پياپي و طولاني ميتمثيلي آن براي 

تمثيلات در  .گري به دور است الاسرار از اين افراط شود و مخزن غنايي وي ديده مي
  :اند، مانند گاه تك بيتي. بيشتر كوتاه هستند الاسرار خزنم
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 نيست عجب خنده ز روي سياه
  

 كابر سيه برق ندارد نگاه 
  )159: 1379 :نظامي(                   

 گرفتميدل كه به شادي غم دل
  

 گرفت ميچشمة خورشيد به گل  
  )61:همان(                               

  :هاي زير است مانند نمونه چند بيتيو گاه دو يا 
 شحنة اين راه چو غارتگرست
 ديدم از آنجا كه جهان بيني است
 شير مگر تلخ بدان گشت خود
 شمع ز برخاستني وا نشست
 باد كه با خاك به گرگ آشتي است

  

 مفلسي از محتشمي بهترست 
 كافت زنبور ز شيريني است
 كز پس مرگش نخورد دام و دد

 طلبيدن شكستمه ز تمامي 
 ازين راه ز ناداشتي استايمن 

  )143-142 :همان(                      
 سر مكش از صحبت روشندلان
 خار كه هم صحبتي گل كند

  

 دست مدار از كمر مقبلان 
غاليه در دامن سنبل كند 

 )85 :همان(                               
پلوم كه هر كدام به طور فابل، پارابل و اگزم .شوند هاي تمثيلي به سه دسته تقسيم مي داستان

  .شوند جداگانه بررسي مي
  

  فابل
اين . به معني بازگفتن است و بر روايت كردن، تأكيد دارد «fibula» فابل از ريشة لاتين«

اصطلاح در دوران قرون وسطي و رنسانس اغلب هنگام سخن گفتن از طرح يك روايت به 
هاي آن اصطلاح ادبي، فابل، داستان ساده و كوتاهي است كه معمولاً شخصيت در. رفت كار مي

البته فابل گاهي نيز براي . حيوان و هدف آن آموختن و تعليم يك اصل و حقيقت اخلاقي است
هاي جهاني و  ها، اسطوره العاده، افسانه هاي مربوط به موجودات طبيعي و يا وقايع خارقداستان
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ند؛ اما گاهي ها در فابل اغلب حيواناتشخصيت. درو و ساختگي به كار مي هاي دروغينداستان
در . )92: 1376تقوي،(» .ان هم در آن حضور دارنداشياي بيجان و موجودات انساني يا خداي

  :روبرو هستيم زير هاي مخزن الاسرار با فابل
  داستان صياد و سگ و روباهمقالة ششم،  -1

  .گويند هاي اصلي داستان سخن مي عنوان شخصيت استان روباه و سگ بهدر اين د
 طنزكنان روبهي آمد ز دور

  
  ناصبور     اي  بكن   صبوريگفت 

  )103: 1379 :نظامي(                   

 كه برآمد غباراو به سخن در
 آمد و گردش دو سه جولان گرفت
 گفت بدين خرده كه دير آمدم

  

 گشت سگ از پردة در آشكار 
 دندان گرفته ب نيفة روبا

 روبه داند كه چو شير آمدم
  )104 :همان(                              

  :آمده است در بيتيوفايي دنيا  در بي ،در مقالت يازدهم -2
 گفت شبت خوش كه مرا جا خوش اسـت  باز به بط گفت كه صحرا خوش است

 )127 :همان(
  :گويد مي داستان بلبل با بازدر نظامي در مقالت بيستم،  -3

 در چمن باغ چو گلبن شكفت
 كز همه مرغان تو خاموش ساز
 باز بدو گفت همه گوش باش
 من كه شدم كارشناس اندكي

  

 بلبل با باز درآمد بگفت 
 ...اي آخر به باز گوي چرا برده

 بازي من بنگر و خاموش باش
 صد كنم و باز نگويم يكي

  )177 :همان(                             
  
  :در داستان فريدون با آهو، آمدهدر مقالت هفتم،  -4

 تير زبان شد همه كاي مرزبان
 در كنف درع تو جولان زند

 )آهو(زبان  هست نظرگاه تو اين بي 
 بر سر درع تو كه پيكان زند
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خوش نبود با نظر مهتران
  

 بر رق آهو كف خنياگران
  )109 :همان(                             

  
  پارابل
به مجاورتي  است و به معني جايگزيني و جانشيني (Parabole) از ريشة يوناني 1پارابل

المعارف  دائرة( نهد ميهم  در برابر كرده،كه يك داستان را با يك عقيده مقايسه  كند مي اشاره
و داسـتان بـراي بيـان حقيقتـي دينـي و مذهبي بازگو شده از طريق مقايسه به  )133: بريتانيكا

انجامد و طرح داستان براي اين است تا يـك اصل مذهبي يا اخلاقي يا حقيقتي را  مي» تعليم«
  .)193: 1386؛ نقل از قائمي، 10: 1979شاو، (آشكار كند 

داستان در پارابل، اصل مذهبي طرح . هاي مذهبي استها مخصوص كتاباين نوع حكايت
سازد و همواره از طريق مقايسه با حوادث واقعي تعليم  و اخلاقي يا حقيقت عام را آشكار مي

ها انسان هستند و در آن يك نظام اجتماعي تجزيه و تحليل در پارابل اغلب شخصيت. دهد مي
هاي اخلاقي و روحاني تأكيد .باشد شود، بلكه مخاطب بيشتر متوجه تحليل عقايد خود مي نمي

ها نيز ريشه در پارابل .كند پارابل، ذهن را بيش از شكل داستان متوجه واقعيت نقادي آن مي
پارابل گاهي طولاني اسـت و «. فرهنگ شفاهي دارند و ساختة ذهن و هوش همگاني است

و  آموزد شكـل داستـاني دارد و معنـي و مضمون تعليمي را در قالب رفتار يك شخصيت مي
  .)95-94: 1376تقوي، ( »گاهي غيرداستاني و مختصر است

كه اغلب بر يك معنى و مقصود  اي سادهقصة كوتاه و «خوانيم پارابل  در صورخيال مي
هاى  هاى حضرت عيسى است كه در انجيل ها و امثال، مثل از پارابل. اخلاقى دلالت دارد

فرانسوى زبان اغلب آن را تنها برامثال سازان انگليسى و  اصطلاح. چهارگانه وارد شده است
شفيعي كدكني، فرهنگ اصطلاحات مجدى وهبه؛ نقل از (» .اند حضرت عيسى منطبق دانسته

1350 :65(.  
  

                                                            
1. Parable 



 129 هاي آن در مخزن الاسرار نظامي                                                                              تمثيل و كاربرد گونه

 كوسة كم ريـش دلـي داشـت تنـگ
 گفت رخم گرچـه زباني فش است

  

ريش كشان ديد دو كس را به جنگ  
 ايمنم از ريش كشان هم خوش است

 )157: 1379 :نظامي(                     

  1اگزمپلوم
مثال يا مثال داستاني است كه شهرت بسيار داشته باشد و شنونده به -اگزمپلوم يا داستان«

 محض شنيدن تمام يا قسمتي از آن، متوجه مشبه يا منظور باطني تمثيل و نتيجة اخلاقي آن
  ).1376: 213شميسا، (» بشود

هاي  مجموعه اگزمپلومدر ادب مسيحي غربي در مواعظ، بسيار مرسوم بود و  اگزمپلوم
يا » ـ مثال داستان«تمثيل اخلاقي يا . به جا مانده است از وعاظ و خطباي قرون وسطي ديمتعد

به همين دليل و  ايدة خاصي را به ذهن متبادر كند بايد طوري باشد كه فوراً» حكايت معروف«
در ). 275-274، همان(كنند  اي پيدا مي جنبة كليشهاستعمال به علتّ كثرت  ها اين داستان

                                                            
1. Exemplum 

 گر همه عمرت به غم آرد به سر
 گفت به زنگي پدر اين خنده چيست؟
 گفت چو هستم ز جهان نااميد

  

 از پي تو غم نخورد غم مخور 
 بر سيهي چون تو ببايد گريست
 روي سيه بهتر و دندان سپيد

  )158، همان(                                
 با رابع آن هفت مرد رابعه

 اي هنر از مردي تو شرمسار 
  

 گيسوي خود را بنگر تا چه كرد 
 زني شرم دار از هنر بيوه 
  )89 :همان(                                  

 زهد كه در زركش سلطان بود
  

قصة زنبيل و سليمان بود  
  )161 :همان(                                

 چو تو را يار شدعقل و طبيعت
  

 قصة آهنگر و عطار شد 
 )108 :همان(                                 
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توان  ا در آثار شاعران و نويسندگان ميهاي بسياري از اگزمپلوم ر ادبيات فارسي نيز نمونه
الاسرار نيز  در مخزن. باشد مي» دوستي خاله خرسه«ز آن حكايت نمونة بار .مشاهده كرد

دشمن دانا به از نادان «مفهوم مقالة شانزدهم دربارة نظامي در  .شود اگزمپلوم مشاهده مي
  :گويد كند و مي را مطرح مي» دوست

 دشمن دانا كه غم جان بود
  

 بهتر از آن دوست كه نادان بود 
 )150: 1379:نظامي(                      

  :گويد مي» برد باد آورده را باد مي«در بيان مفهوم  و يا در جاي ديگر
 منتظر داد به دادي شود

  
 وامدة باد به بادي شود 

  )161 :همان(                              
قول ساير و مشهوري كه «مثل . گيرند ها نيز در اين گروه قرار مي المثل ها و ضرب البته مثل

قـولي كوتاه و «-ضـرب المثـل .)113: 1375 پورنامداريان،(» حالتي يا كاري را بدان تشبيه كنند
آميزي از ادبيات عاميانه  مشهور كه حالتي يا كاري را بدان تشبيه كنند و غالباً شكل نصيحت

صورت  و غالبـاً... هـاي عـادي زنـدگي اسـت است كه محصول ذهن عوام و مبتني بر تجربه
  :الاسرار از اگزمپلوم در مخزنهايي ديگر  نمونه .)115، همان( »فشردة يك داستان است

 ناز بزرگان ببايد كشيد
  

 خوابي است خوردي و بي قدر به بي
  

 در كرم آويز و رها كن لجاج
  

 مونس و غمخواره غم وي بود
  

 گردن عقل از هنر آزاد نيست
  

 تا به بزرگي بتواني رسيد 
 ) 160: 1379 :نظامي(                         

 گنج بزرگي به خرابي در است
 )157 :همان(                              

 از ده ويران كه ستاند خراج؟
  )141 :همان(                                  

 بود ميزده هم  گر مي چاره
  )67 :همان(                                   

 هيچ هنر خوبتر از داد نيست
  )89 :همان(                                    
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 دوستي از دشمن معني مجوي
  

 آب حيات از دم افعي مجوي
  )155 :همان(                                  

كه بسط و توسعة مضمون يا نقل آنها به صورت عملكرد، رنگ » امثال ساير«نظير اين گونه «
» روباه و دنبه«مانند داستان بخش بعضي از حكايتهاي مثنوي است؛  حكايت به خود گرفته، الهام

كند و چيزي را  دهندة وسوسه و طمعي است كه چشم عقل را كور مي كه در قالب قصه، نشان
يا در قصة آن حكيم كه طاوس را به خاطر . دهد كه بايد ماية سوءظن باشد محل رغبت قرار مي

پر «: كند كه موجز اشاره ميگيرد؛ مولانا با بياني  كند به ملامت مي مي آن كه پر زيباي خويش را
لاسرار سيار به كار اچنين امثالي در مخزن  ).141: 1393 نظري،(» طاوس وبال طاوس است

  :رفته است
 گر چه در اين راه بسي جهد كرد

  
 بيشتر از روزي خود كس نخورد 

 )1379:104 :نظامي(                    
 خوردي و خوابي در است قدر به بي

  
 به خرابي در استگنج بزرگي  

  )157 :همان(                            
 آينه چون نقش تو بنمود راست

  
 خودشكن، آيينه شكستن خطاست 

  )147:همان(                            
 سفرة انجير شدي صفروار

  
 گر همه مرغي بدي انجيرخوار 

  )44 :همان(                             
 بود توتيااز نوي انگور

  
 وز كهني مار شود اژدها 

  )149 :همان(                            
زر كه ترازوي نياز تو شد

  
 منتظر داد به دادي شود

  

 فاتحة پنج نماز تو شد 
  )143 :همان(                            

 وامدة باد به بادي شود
  )161 :همان(                            

 تا چو كدو بر سر آب ايستي  تهي مغز و خراب ايستيبه كه 
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 در همه چيزي هنر و عيب هست
  

 عيب مبين، تا هنر آري به دست
  )126 :همان(                           

  
  الاسرار هاي مخزن در داستان تمثيلي كاربردابزار و عناصر 
 زيرالاسرار از ابزار و عناصري استفاده نموده است كه در  مخزنهاي تمثيلي  نظامي در داستان

  :شود ها اشاره مي به آن
  

  مليّ  اسطوره
بزار مهم شاعران و نويسندگان در ها به دليل داشتن مفاهيم گسترده و متنوع از ا اسطوره

در بين قدما آنان از كه فرهنگ غني ادب فارسي «. هاي مختلـف ادب فارسي است دوره
اي  شايستهها بــه نحو  رمزوارهبينيم كــه از ايــن  ميبــرخوردار هستند، كمتر شاعري را 

  .)42-41: 1373اردلان جوان،(» استفاده نكرده باشد
 ايمدادهما كه جواني به جهان

 سام كه سيمرغ پسرگير داشت 
  

 ايم زادهپير چرائيم كزو  
 بود جوان گرچه پسر پير داشت

  )1379:84 :نظامي(                     
  

  و مذهبيتاريخي  تلميحات
هاي ديني  آسماني قرآن، استفاده از داستان به دليل تأثيرپذيري شاعران و نويسندگان از كتاب

كه نه تنها در شعر نظامي بلكه در شعر اكثر  استتمثيل  خلقاز ديگر ابزار مربوط بـه پيامبران، 
همچنين تاريخ كشور ايران، چه قبل . شود از جمله خاقاني به وفور ديده مي شاعران عصر وي

  .ها برشمرد توان از عناصر سازندة تمثيل را مي  چه بعد از آن اسلام و از
 گر به فلك بر شود از زر و زور

  
 1گور بود بهرة بهرام گور 

  )123 :همان(                        
                                                            

 .بهرام پنجم، پانزدهمين پادشاه ساساني. 1
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 ما همه جسميم، بيا جان تو باش
  

 تو باش سليمان ما همه موريم، 
  )26 :همان(                         

 زهد كه در زركش سلطان بود
  

 قصة زنبيل و سليمان بود 
  )161 :همان(                        

 گرگ سگي بر گذر افتاده ديد
  

 يوسفش از چه بدر افتاده ديد 
  )126 :همان(                       

 ساخت از او همت قارون كلاه
  

 از سر آن رخنه فرو شد به چاه 
  )139 :همان(                       

وفان تو خوابش ببردتهر كه ز
  

 مثل نوح شد آبش ببرده گر ب 
  )23 :همان(                         

 زهره هنوز آب در اين گل نريخت
  

 شهپر هاروت به بابل نريخت 
  )111 :همان(                        

  )و حشرات پرندگان و حيوانات(جانوران 
هاي خود سود برده  الاسرار در تمثيلات داستاني از جانوران براي ارائة آموزه نظامي در مخزن

  .اند بندي شده سه دستة پرندگان، حيوانات و حشرات تقسيم بهاين حيوانات . است
  

  پرندگان
، بط، بلبل، زاغ و باز :ها اشاره شده است عبارتند از ها به آن   پرندگاني كه در اين داستان

  .مرغ انجيرخوار و زغن، سيمرغ
  گفت شبت خوش كه مرا جا خوش است  باز به بط گفت كه صحرا خوش است

  )127 :همان(                                 
 در چمن باغ چو گلبن شكفت
 كز همه مرغان تو خاموش ساز
 سام كه سيمرغ پسرگير داشت

  

 بلبل با باز درآمد بگفت 
 آخر به باز اي بردهگوي چرا 

 بود جوان گرچه پسر پير داشت 
  )84 :همان(                                      
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  حيوانات
گرگ، سگ، روباه،  :ها نام برده، عبارتست از حيواناتي كه نظامي در تمثيلات داستاني از آن

  .اسب، آهو
 ميوه فروشي كه يمن جاش بود
 چشم ادب بر سر ره داشتي

  

 روبهكي خازن كالاش بود 
كلبة بقال نگه داشتي 

  )115 :همان(                         
گرگ سگي بر گذر افتاده ديد

  
 يوسفش از چه بدر افتاده ديد 

  )126 :همان(                          
  

  حشرات
مگس نام برده شده  الاسرار از حشراتي چون زنبور، مور، ملخ و تمثيلي مخزن هاي داستاندر 
  .است

 ما همه جسميم، بيا جان تو باش
  

 ما همه موريم، سليمان تو باش 
  )26 :همان(                           

ديدم از آنجا كه جهان بيني است
  

 كĤفت زنبور ز شيريني است 
  )142 :همان(                          

  گيرينتيجه
هاي جذاب، در انتخاب واژگان مناسب و تركيبات خاص، ابداع معاني تازه و مضمون نظامي

وي در شمار . نظير استتشبيهات و استعارات نو و مطبوع بيتوصيف جزئيات و به كاربردن 
. برساند خود تكاملنهايت شعر تمثيلي را در به  ،تا پايان قرن ششمتوانست  كساني است كه

  :دست آمده زير بالاسرار نتايج  هاي تمثيلي مخزن پس از بررسي داستان
 .گري به دور است كوتاه هستند و از افراط معمولاًالاسرار  هاي تمثيلي مخزنداستان -1

 .الاسرار هر سه گونة فابل، پارابل و اگزمپلوم يافت شد هاي تمثيلي مخزنر داستاند -2

فابل  و) درصد 2/30(اگزمپلوم . درصد بالاترين بسامد را داشته است 6/65پارابل با  -3
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 .هاي بعدي قرار گرفتند در مرتبه )درصد 1/4(

تمثيلي خود از عناصر و ابزار مختلفي سود جسته است كه به ترتيب  هاي نظامي در داستان
؛ تلميحات ديني )درصد 1/39(؛ جانوران )درصد 3/46(تلميحات مذهبي : بسامد عبارتند از

  ).درصد 3/4(و اسطورة ملي ) درصد 1/10(
  

  و مĤخذ منابع
  قرآن كريم

  .مطبعه نهضه مصر .قاهره .و الشاعرالمثل السائر في ادب الكاتب ، )ه 1380=م  1960( ،بن اثيرا .1
 .علمي :تهران. تحليل آثار نظامي گنجوي ،)1369( ،احمد نژاد، كامل .2

 .هاي تاريخي و مذهبي در اشـعار خاقانيتجلّي شاعرانه اساطير و روايت ،)1373(سيدعلي،  اردلان جوان، .3
  .آستان قدس رضوي: مشهد

  .نشرني :تهران .ترجمة جلال علوي نيا .پيكر نظامي، تفسير مايكل بري بر هفت )1385( ،بري، مايكل .4
  .علمى و فرهنگى :تهران .هاى رمزى در ادب فارسىرمز و داستان ،)1375( ،پورنامداريان، تقى .5
 .روزنه :تهران .هاى حيوانات در ادب فارسىحكايت ،)1376( ،تقوى، محمد .6

دوم از دوره  چ .دانشگاه تهران :تهران .)جلدي 15(دوره كامل / نامه لغت ،)1377( ،اكبر دهخدا، علي .7
  .جديد

  .اميركبير :تهران .المعجم في معايير اشعار العجم ،)1369( ،رازي، شمس الدين .8
  .سخن :تهران .جلد اول. ترجمة ابوالقاسم سري .خ ادبيات ايرانيتار ،)1382( ،ريپكا، يان .9

  .دانشگاه تهران :تهران .احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامي گنجوي ،)1370( ،زنجاني، برات .10
  .نيل :تهران .صور خيال در شعر فارسى ،)1350( ،رضاشفيعى كدكنى، محمد .11
  .سوم چ .اميركبير :تهران .جهان هاي كتاب ترين بزرگسيري در  ،)1380( ،شهباز، حسين .12
  .يازدهم چ .فردوس :تهران .تاريخ ادبيات در ايران ،)1371( ،االله صفا، ذبيح .13
 .تصحيح ميرجلال الدين كزازي .بدايع الافكار في صنايع الاشعار ،)1369( ،كاشفي سبزواري، ميرزا حسن .14

  .مركز .تهران
تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي و به كوشش  .مخزن الاسرار ،)1379( ،نظامي، الياس بن يوسف .15

  .ششم چ .نشر قطره .تهران .سعيد حميديان
  .هما: تهران .فنون بلاغت و صناعت ادبي ،)1370( ،الدين مايي، جلاله .16
نشرية ادب و زبان . الاسرار نظامي كاركردهاي زباني در مخزن، )1393( طغياني، اسحاق و نجفي، زهره، .17
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 ؛پاييز و زمستان .36شمارة  .17سال  .كرماندانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگـــــاه شهيـــد باهنر 
307-332.  

مجله دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه . تمثيل، ماهيت، اقسام، كاركرد ،)1384( ،فتوحي، محمود .18
  .178-141؛ 49ـ  47، شمارة 13و  12تربيت معلّم تهران، سال 

هاي  فصلنامه پژوهش. هاي مولانا در مثنويپردازي نقش فلسفة تمثيلي در داستان ،)1386( ،قائمي، فرزاد .19
  .198-183 ؛تابستان .16 شماره .ادبي

 .ارغنون مجله .ترجمة حسين پاينده. كتاب مقدس به منزله اثري ادبي ،)1374( ،گيبل، جان و ويلر، چارلز .20
  .392-335 ؛6و  5شماره  .بهار و تابستان

. مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسي. تمثيل در ادبيات ايران و جهان، )1383( ،ملايي، غلامحسين .21
  .59-56 :70شماره 

سال . مجلة فنون ادبي دانشگاه اصفهان. مثنوي معنوي هاي داستاننقش تمثيل در ، )1393( ،نظري، ماه .22
  .146-133 ؛پاييز و زمستان .)11پياپي ( 2شماره  .ششم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  



 137 هاي آن در مخزن الاسرار نظامي                                                                              تمثيل و كاربرد گونه

 تمثيلي در مخزن الاسرار هاي داستانانواع ) 1(جدول 
 درصد بسامد نوع تمثيل داستاني رديف

 1/4 مورد 4 فابل 1

 6/65 مورد 63 پارابل 2

 2/30 مورد 29 اگزمپلوم 3

 100/0  مورد 96  جمع كل  5

 
  هاي تمثيلي در مخزن الاسرار فراواني انواع داستان) 1(نمودار 

  
  هافراواني ابزار و عناصر مورد استفاده در تمثيل) 2(جدول 

 درصد بسامد ابزار و عناصر مورد استفاده در تمثيل رديف

 3/4 مورد 3 اسطورة ملي 1

 1/10 مورد 7 تلميحات تاريخي 2

 3/46 مورد 32 تلميحات مذهبي 3

 1/39  مورد 27  جانوران  4

 100/0  مورد 69  جمع كل  5

  هاابزار و عناصر مورد استفاده در تمثيل فراواني) 2(نمودار                

  




